


 

 

  



 

 

  



 

 

  



گـفتـسرگـفتـسر11::شگیرندهشهسیشحازشگیرندهشهسیشحاز

 گیرندهء حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت می کند و اثر محرک در آن به پیام عصبی تبدیل می شود. به جدول زیر دقت کنید:

بخشی‌از‌یک‌نورون
یک‌یاختهء‌‌کامل

یک‌یاختهء‌پوششی‌تمایزیافتهیک‌یاختهء‌‌عصبی

همهء گیرنده های حس پیکری 
گیرندهء فشار در پوست در انسان

گیرندهء نوری چشم انسان
گیرندهء بویایی در انسان

گیرندهء شنوایی و تعادلی در گوش
گیرندهء چشایی

گیرندهء مکانیکی خط جانبی در ماهی ها

 صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه هایی از این محرک ها هستند که هر کدام گیرندهء ویژه ای را در بدن تحریک می کنند. البته دقت کنید 
که بعضی از گیرنده های حسی مثل گیرندهء درد می توانند تحت  تأثیر چند نوع محرک، تحریک شوند.

 گیرنده های حسی گوناگون اند؛ ولی می توان آن ها را براساس نوع محرک، در پنج دستهء کلی طبقه بندی کرد:

مثالنوع‌محرک

تماسی )فشار، ارتعاش و لمس( ـ وضعیت )کشش( ـ شنوایی و تعادل  ـخط جانبی ماهی  ـ پای جیرجیرکمکانیکی

چشایی  ـ بویایی  ـ گیرنده های شیمیایی درون بدن  ـ پای مگسشیمیایی

سرما ـ گرمادمایی

بینایی  ـ چشم مرکبنوری

+ سایر اندام های بدندرد + سرخرگ ها در پوست

شکسرشگیرندهشهسیشحازش
 عوامل گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر فشار، مواد شیمیایی و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها و در نتیجه پتانسیل غشای 

آن را تغییر می دهند.
 شکل مقابل، یک گیرندهء فشار پوست را نشان می دهد. این گیرنده انتهای دارینهء  یک نورون حسی است که درون پوششی چند لایه و یک 

انعطاف پذیر از نوع بافت پیوندی قرار دارد.



 مراحل تولید و هدایت پیام عصبی در گیرندهء  فشار:

الف( عدم وجود محرک/ گیرنده در حالت پتانسیل آرامش است.

ب( اثر محرک بر گیرنده  فشرده شدن پوشش پیوندی اطراف گیرنده  تحت فشار قرار گرفتن رشتهء دارینه در اثر فشرده شدن پوشش 

پیوندی  تغییر شکل دارینه  بازشدن کانال های دریچه دار سدیمی و سپس پتاسیمی غشای گیرنده  تغییر پتانسیل الکتریکی 

غشای گیرنده  ایجاد پتانسیل عمل.

ج( هدایت پیام عصبی به صورت جهشی به دلیل میلین داربودن دندریت به سوی دستگاه عصبی مرکزی.

شگیرندهشیسیششپیداشمزشکتدش

 سازش گیرنده: قرارگرفتن گیرنده ها برای مدتی در معرض محرک‌ثابتی  پیام عصبی کم تری ایجاد می کنند، یا اصلن پیامی ارسال نمی کنند. 

 پدیدهء سازش گیرنده‌های‌فشار‌در‌پوست، موجب می شود وجود لباس را روی بدن حس نکنیم. در این حالت، اطلاعات کم‌تری به مغز ارسال 

می شود. در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهم تری را پردازش کند.

شحواسشپیکریش

حو‌اس‌پیکری

‌گیرنده هایی از نوع مکانیکی در پوست و بعضی از اندام های دیگر در اثر فشار خفیف یا ارتعاش  گیرندهء‌لمس‌
تحریک می شوند.

‌در پوست و برخی بخش های دیگر بدن مثل دیوارهء سرخرگ قرار دارد و در اثر آسیب بافتی یا سرما  گیرندهء‌درد‌
و گرمای شدید تحریک می شوند.

‌در پوست و برخی از سیاهرگ های بزرگ مستقر بوده و در اثر تغییر دمای محیط و خون تحریک  گیرندهء‌دما‌
می شوند.

‌از نوع گیرنده های مکانیکی هستند و در اطراف آن ها پوشش پیوندی چندلایه ای وجود دارد.  گیرندهء‌فشار‌
‌در ماهیچه های اسکلتی، کپسول پوشانندهء مفصل و زردپی ها قرار دارند و به کشیده شدن  گیرندهء‌حس‌وضعیت‌

حساس اند.

 گیرنده های حسی را براساس میزان پراکندگی آن ها در بدن به دو گروه حواس پیکری و ویژه تقسیم می کنند.

 حس های پیکری شامل حس تماس، دما، وضعیت و دردند. یک گیرندهء حواس پیکری می تواند انتهای دارینهء آزاد باشد مثل گیرنده های درد، 

یا انتهای دارینه هایی درون پوششی از بافت پیوندی مثل گیرندهء فشار در پوست.

نوک  مانند  دارند،  بیشتری  تعداد گیرند ه های  و بخش هایی که  بدن متفاوت است  تماس در پوست بخش های گوناگون  تعداد گیرنده های   

انگشتان و لب ها، حساس ترند.

 فعالیت گیرنده های مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون 

و حرکت اطلاع یابد.

 گیرنده های درد به آسیب‌بافتی پاسخ می دهند. آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی 

مثل لاکتیک اسید ایجاد می شود.

 گیرنده‌های‌درد‌سازش‌پیدا‌نمی‌کنند؛ در نتیجه این پدیده کمک می کند مادامی که محرک آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرک اطلاع 

داشته باشد.

 درد یک سازوکار حفاظتی است. هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می شود که فرد برای برطرف کردن عامل 



ایجاد درد، واکنش مناسب نشان دهد؛ مثلن نشستن طولانی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن پوست در محل نشمین گاه شود؛ بنابراین، فرد 

به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد؛ در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود.

برریزش کلش2شـشگیرندهشهسیشپوین

 در اطراف پیاز مو گیرندهء حسی بدون پوشش پیوندی و ماهیچهء راست کنندهء 

مو قرار دارد. این ماهیچه در زمان ترسیدن باعث سیخ شدن مو می شود!

 گیرندهء فشار در پوست در بخش عمقی آن قرار دارد.

 در لایهء درم پوست، علاوه  بر انواعی از گیرنده های حسی، غدد برون ریز 

عرق و چربی مشاهده می شود. مجرای این غدد به سطح پوست باز می شود.

 در لایهء اپیدرم رگ خونی وجود ندارد. یاخته های سطحی این لایه مرده اند.

 در زیر لایهء درم، بافت چربی و رگ های خونی قرار دارند. امتداد این 

رگ های خونی به لایهء درم وارد می شود.

برریزش کلش3شـشگیرندۂشحسشوضعینشدرشیردپز

 گیرندهء حس وضعیت در زردپی از انتهای دندریت نورون حسی تشکیل شده است که فاقد پوشش پیوندی است.

 در این شکل به موقعیت ماهیچه های بازو و استخوان های کتف و ساعد دست توجه ویژه داشته باشید لطفن!

ّ ُ
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گـفتـسرگـفتـسر22::شحواسشوسژهشحواسشوسژه
 گیرنده های حواس ویژه شامل گیرنده های حس بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی اند که در اندام های حسی قرار دارند.

 بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می کنیم.
شچشمش

که  کاسهء چشم  استخوانی  حفرهء  در  کرهء چشم   

شده  تشکیل  جمجمه  استخوا ن های  از  گروهی  از 

است، قرار دارد.

 عوامل حفاظتی چشم: پلک ها، مژه ها، بافت چربی 

روی کرهء چشم و اشک. 

قرنیه  و  صلبیه  از  چشم  کرهء  لایهء  خارجی ترین   

تشکیل شده است. صلبیه پرده ای سفیدرنگ، محکم 

و قرنیه پردهء شفاف جلوی چشم است.



 لایهء میانی چشم شامل مَشیمیّه، جسم مژگانی و عنبیّه است.

الف( مشیمیّه لایه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است.

ب( جسم مژگانی، حلقه ای بین مشیمیّه و عنبیّه و شامل ماهیچه های مژگانی است.

ج( عنبیّه بخش رنگین چشم در پشت قرنیه است که در وسط آن، سوراخ مردمک قرار دارد. ماهیچه های عنبیّه از نوع صاف و به دو شکل حلقوی 

)تنگ کننده( و شعاعی )گشادکننده(، مردمک را )در نور زیاد( تنگ و )در نور کم( گشاد می کنند. ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پادهم حس 

و ماهیچه های گشادکننده را اعصاب هم حس عصب دهی می کنند.

 شبکیه داخلی ترین لایهء چشم است و شامل گیرنده های نوری )یاخته های مخروطی و استوانه ای( و یاخته های عصبی است.

 عدسی چشم هم گرا، انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است. دقت کنید که عدسی جزء هیچ یک از 

لایه های چشم نیست!

 فضای درون چشم:  

الف( فضای جلوی عدسی  توسط مایع زلالیهء ترشح شده از مویرگ ها پر می شود. زلالیه مواد غذایی و 

اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آن ها را جمع آوری می کند و به خون می دهد.

ب( فضای پشت عدسی  توسط مادهء ژله ای و شفاف زجاجیه که مؤثر در حفظ شکل کروی چشم است، پر می شود.

 در جلوی قرنیه، اشک و در پشت آن زلالیه قرار دارد؛ در نتیجه قرنیه بخشی از چشم است که از دو سمت با مایعی شفاف تماس دارد.

 آسهء  یاخته های عصبی، عصب بینایی را تشکیل می دهند که پیام های بینایی را به مغز می برد. درون عصب بینایی علاوه  بر آکسون، رگ های 

خونی نیز وجود دارد. سرخرگ درون عصب بینایی از محل نقطهء کور وارد شبکیه شده و در همان لحظهء ورود، منشعب می شود.

 محل خروج عصب بینایی از شبکیه، نقطهء کور نام دارد. از نمای بالا نقطهء کور به گوش و لکهء زرد به بینی نزدیک تر است.

انواعشمسهیچهشهسیشچشم

ماهیچه‌های‌خارج‌کرهء‌چشم
ماهیچه‌های‌داخل‌کرهء‌چشم

عنبیهجسم‌مژگانی

صافاسکلتینوع‌یاختهء‌ماهیچه‌ای
جزء‌کدام‌یک‌از‌لایه‌های‌

لایهء میانیهیچ لایه ایچشم‌است؟

تنظیم قطر مردمکتطابقحرکت چشمنقش

خودمختارپیکریعصب‌دهی

+صلبیهتماس‌با‌چه‌بخشی؟ + صلبیه + زلالیه عنبیه
عدسی )غیرمستقیم(

+ + جسم مژگانی مشیمیه
زلالیه



انواعشگیرندهشهسیشنوری

گیرندهء‌استوانه‌ایگیرندهء‌‌مخروطی‌

حساسیت بیشتری به نور دارد.حساسیت کم تری به نور دارد.

در نور ضعیف، بیشتر از گیرندهء مخروطی تحریک می شود.در نور زیاد، بیشتر از گیرندهء استوانه ای تحریک می شود.

بخش حاوی مادهء حساس به نور، طول بیشتری دارد.بخش حاوی مادهء حساس به نور، طول کم تری دارد.

تحریک آن ها تصویر سیاه و سفید ایجاد می کند.تحریک آن ها تصویر رنگی ایجاد می کند.

ساختارهای حاوی مادهء حساس به نور هم اندازه اند.ساختارهای حاوی مادهء حساس به نور غیر هم اندازه اند.

فراوانی بیشتری دارند.فراوانی کم تری دارند.

هستهء بیضی شکل دارند.

فقط در یک انتهای خود مادهء حساس به نور دارند. 

نوری: اشک  قرنیه  زلالیه  تا گیرنده های  نور   مسیر عبور 
عبور از سوراخ مردمک  عدسی  زجاجیه  اثر بر شبکیه. 

 نور در زمان عبور از قرنیه و عدسی هم گرا می شود. میزان هم گرایی قرنیه، ثابت 
ولی عدسی متغیر است.

 بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد، لکهء زرد 
می نامند. این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گیرنده های مخروطی 

در آن فراوان ترند.
نور درون گیرنده های  به  به شبکیه  تجزیهء مادهء حساس  نور   برخورد 

نوری  راه اندازی و واکنش های ایجادکنندهء پیام عصبی.
 ویتامین A برای ساخت مادهء حساس به نور لازم است.

تطسبق

هنگام‌مشاهدهء‌اجسام‌نزدیکهنگام‌مشاهدهء‌اجسام‌نزدیک‌

انقباض ماهیچه های مژگانی 
شل شدن رشته های متصل به ماهیچهء مژگانی

قطور و  محدب تر شدن عدسی )افزایش ضخامت عدسی(

انبساط )استراحت( ماهیچه های مژگانی 
کشیده شدن رشته های متصل به ماهیچهء مژگانی

پهن و باریک شدن عدسی )کاهش ضخامت عدسی(

بیمسریشهسیشچشم
 برای دیدن درست اجسام، قرنیه، عدسی و کرهء چشم باید شکل ویژه ای داشته باشند تا پرتوهای نور به طور دقیق روی شبکیه متمرکز شوند. 

 علت نزدیک بینی و دوربینی می تواند تغییر هم گرایی عدسی چشم و یا تغییر قطر کرهء چشم باشد.



راه‌درمانعامل‌بروز‌بیماریعلائم‌بیمارینام‌بیماریعلت‌بیماری‌

اختلال در عدسی 
یا قرنیه

سفت شدن عدسی و 
کاهش قدرت تطابق و پیرچشمیکاهش انعطاف آن

استفاده از عینک هایافزایش سندوربینی
مخصوص

کروی نبودن انحنای 
آستیگماتیسمعدسی یا قرنیه

نامنظم رسیدن پرتوها به 
یکدیگر روی یک نقطه از 

شبکیه
-

استفاده از عینک برای 
جبران عدم یکنواختی 
انحنای عدسی یا قرنیه

اختلال در کرهء 
چشم

بیش از حد 
تشکیل تصویر اشیای دوربینیکوچک بودن کرهء چشم

استفاده از عدسی هم گرا-نزدیک پشت شبکیه

بیش از حد 
تشکیل تصویر اشیای دور نزدیک بینیبزرگ بودن کرهء چشم

استفاده از عدسی واگرا-جلوی شبکیه

شگوشش

 گیرنده های مکانیکی درون گوش، در شنیدن و حفظ تعادل بدن نقش دارند. گوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده است.
گوششبیرونز

 شامل لالهء گوش و مجرای شنوایی است.
 لالهء گوش امواج صوتی را جمع آوری و مجرای شنوایی، آن ها 

را به بخش میانی منتقل می کند.
 موهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا 

ترشح می کنند، نقش حفاظتی دارند.
استخوان  را  و درونی گوش  میانی  و بخش های  انتهای مجرا   

گیجگاهی حفاظت می کند. 
پردۂشصمسخ

 پردهء صماخ در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و 
میانی قرار دارد.

 پردهء صماخ به صورت مایل به سمت گوش بیرونی قرار دارد.
 از بخش مرکزی به دستهء استخوان چکشی متصل است.



گوششمیسنز

 گوش میانی محفظهء استخوانی پر از هواست.

 درون گوش میانی و پشت پردهء صماخ سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی، به ترتیب قرار دارند و به هم مفصل شد ه اند.

 بخشی به نام شیپوراستاش، حلق را به گوش میانی مرتبط می کند. هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار آن در دو طرف 

پردهء صماخ یکسان شود و پرده به درستی بلرزد.

 ترتیب استخوان ها از جلو به عقب: چکشی  سندانی  رکابی

 استخوان های چکشی و سندانی هر دو از سر پهن خود با یکدیگر مفصل می دهند.

 قاعدهء  استخوان رکابی به دریچهء بیضی متصل می شود.

 استخوان رکابی نسبت به استخوان های چکشی و سندانی در سطح پایین تری قرار دارد.

گوششدرونزش)بخششحلزونز(

 گوش درونی از دو بخش حلزونی و دهلیزی تشکیل شده است. بخش حلزونی در شنوایی و بخش دهلیزی در تعادل نقش دارد.

 حلزون گوش یک لولهء مارپیچ شبیه صدف حلزون است که در برش عرضی از مقطع آن، 3 مجرا مشاهده می شود که در مجرای میانی، 

گیرنده های مکانیکی شنوایی قرار دارند. این گیرنده های یاخته های پوششی تمایزیافتهء مژک دار هستند که می توانند پیام عصبی ایجاد کنند و 

آن را به یاختهء عصبی حسی انتقال دهند.

 مژک های یاخته های گیرندهء شنوایی با مادهء ژلاتینی تماس دارند.

 تبدیل صدا به پیام عصبی:

جمع آوری امواج صوتی توسط لالهء گوش  انتقال امواج صوتی به مجرای شنوایی و برخورد با پردهء صماخ  لرزش پردهء صماخ  

لرزش استخوان های گوش میانی به ترتیب چکشی، سندانی و رکابی  لرزش دریچهء بیضی  لرزش و حرکت مایع درون حلزون گوش 

 لرزش مادهء ژلاتینی  خم شدن مژک های یاخته های گیرنده  ایجاد پیام عصبی در یاخته های گیرنده.

پیام عصبی ایجادشده توسط یاخته های گیرنده از طریق نورون های حسی موجود در عصب شنوایی به بخش هایی از مغز )مغز میانی، تالاموس، 

مخچه و در نهایت قشر مخ( انتقال داده می شود.



گوششدرونزش)بخششدهلیزی(
 در بخش دهلیزی گوش داخلی سه مجرای نیم دایره ای شکل عمود بر هم )در سه جهت فضا( وجود 

دارد که یاخته های مژک دار حس تعادل درون آن ها قرار گرفته اند. 
 مژک های گیرنده های تعادلی گوش، اندازهء برابر ندارند. این مژک ها به طور کامل درون مادهء ژلاتینی 

فرو رفته اند و تماسی با مایع درون مجرا ندارند.
 حرکت سر در یک جهت باعث حرکت مایع درون مجرا به سمت مخالف می شود، ولی جهت حرکت 

مایع درون مجرا و جهت خم  شدن مژک های گیرنده ، یکسان است.
 ایجاد پیام عصبی در یاخته های گیرندهء تعادلی:

حرکت سر  حرکت مایع درون مجاری نیم دایره در جهت عکس حرکت سر  حرکت مادهء 
ژلاتینی در جهت حرکت مایع درون مجرا  خم شدن مژک های یاخته های گیرنده  ایجاد 

پتانسیل عمل و تولید پیام عصبی.
 آسهء یاخته های عصبی حسی که شاخهء دهلیزی )تعادلی( عصب گوش را تشکیل می دهند، پیام را 

به مغز و به ویژه مخچه می برند و آن را از موقعیت سر آگاه می کنند.
 برای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های دیگر مانند گیرنده های وضعیت نیز پیام دریافت می کند.

شبوسسسزش
 گیرنده های بویایی در سقف حفرهء بینی قرار دارند.

را  یاخته ها  این  تنفسی  هوای  بودارِ  مولکول های 
تحریک می کنند. 

لوب های  به  را  بویایی  پیام های  بویایی  گیرنده های   
به قشر مخ  پیام  بویایی می برند و سرانجام  )پیازهای( 

ارسال می شود.
بویایی  پیاز  در  بویایی  گیرنده های  سیناپس  اولین   

اتفاق می افتد. 
 در ارتباط با گیرنده های بویایی باید بدانید که:

1( نورون تمایزیافته هستند.
2( دندریت و آکسون آن از دو بخش متفاوت جسم یاخته ای خارج می شوند.

3( دندریت و جسم یاخته ای گیرنده های بویایی به طور کامل در لایهء مخاط سقف حفرهء بینی قرار دارند.
4( دندریت این گیرنده ها زوائدی دارد که با مولکول های بو در هوای تنفسی برخورد می کند.

5( اولین سیناپس هر گیرندهء  بویایی در لوب بویایی و با نورون های موجود در آن جا صورت می گیرد.
6( پیام بویایی از طریق آکسون نورون های پیاز )لوب( بویایی به قشر مخ فرستاده می شود نه گیرنده ای بویایی!

شچشسسزش

 در دهان و برجستگی های زبان جوانه های چشایی و درون 
ذره های  گرفته اند.  قرار  چشایی  گیرنده های  جوانه ها  این 
غذا در بزاق حل می شوند و یاخته های گیرندهء چشایی را 

تحریک می کنند. 
و  تلخی  ترشی،  اصلی شیرینی، شوری،  پنج مزهء   انسان   
مزهء اومامی را احساس می کند. اومامی، کلمه ای ژاپنی به 



اومامی مزهء غالب غذاهایی است که  با چهار مزهء دیگر تفاوت دارد، به کار می رود.  توصیف یک مزهء مطلوب که  برای  لذیذ است که  معنای 
آمینواسید گلوتامات دارند، مانند عصارهء گوشت.

 حس بویایی در درک درست مزهء غذا تأثیر دارد؛ مثلن وقتی سرما خورده و دچار گرفتگی بینی شده ایم، مزهء  غذاها را به درستی تشخیص نمی دهیم.

انواع‌یاخته‌های‌موجود‌در‌یک‌جوانهء‌چشایی

یاختهء‌قاعده‌اییاختهء‌پشتیبانگیرندهء‌چشایی

کم ترینبیشترینبین دوتای دیگه!فراوانی

کوچکتقریبن برابراندازه

مرکز یاختهدر مرکز یاخته نیست!محل‌قرارگیری‌هسته
تماس‌با‌یاخته‌های‌سنگ‌فرشی‌

üüزبان

در‌یکی‌از‌دو‌انتهای‌خود‌در‌
تماس‌با‌منفذ‌جوانه‌است.

üü

üپیام‌عصبی‌ایجاد‌می‌کنند.
üدر‌تماس‌با‌غشای‌پایه‌هستند.

üüظاهر‌دوکی‌شکل‌دارد.

شپردایششاطلاعستشحازش
 ماهیت پیام های عصبی ارسال شده به دستگاه عصبی مرکزی یکسان است؛ ولی به دلیل این که پیام هایی که هر نوع از گیرنده های حسی 

ارسال می کنند، به بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی و قشر مخ وارد می شوند، تفسیرهای متفاوتی از آن ها را داریم.
 پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخش های دیگری از مغز مانند تالاموس می گذرند. چلیپای )کیاسمای( بینایی محلی است 

که بخشی از آسه های عصب بینایی یک چشم به نیم کرهء مخ مقابل می روند. پیام های بینایی سرانجام به لوب های پس سری قشر مخ وارد و در 
آن جا پردازش می شوند.



 

 

  



 

 

  



 

 

  





گـفتـسرگـفتـسر33::ششگیرندهشهسیشحازشجسنورانگیرندهشهسیشحازشجسنوران

 گیرنده های حسی انسان می توانند محرک های گوناگون محیط را دریافت کنند، اما محرک هایی مانند پرتوهای فرابنفش نیز وجود دارد که 
انسان به کمک دستگاه های ویژه ای می تواند آن ها را دریافت کند؛ در حالی که برخی جانوران گیرنده های دریافت کنندهء آن ها را دارند.

شگیرندهشهسیشمکسنیکزشخطشجسنبزش

 در دو سوی بدن ماهی ها ساختاری به نام خط 
زیر  در  کانالی  ساختار،  این  دارد.  وجود  جانبی 
پوست جانور است که از راه سوراخ هایی با محیط 

بیرون ارتباط دارد. 
دارند  قرار  مژک داری  یاخته های  کانال،  درون   

که به ارتعاش آب حساس اند.
ژلاتینی  ماده ای  در  یاخته ها  این  مژک های   
ژلاتینی  مادهء  کانال،  در  آب  جریان  دارند.  قرار 
ژلاتینی،  مادهء  حرکت  می آورد.  در  حرکت  به  را 
یاخته های گیرنده را تحریک می کند و ماهی به



کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر )شکار و شکارچی( در پیرامون خود آگاه می شود.
 خط جانبی نزدیک به سطح پشتی بدن و از بعد از سر تا نزدیک بالهء دمی ادامه دارد.

 عصب موجود در زیر کانال خط جانبی، در طول خود ضخامت یکسانی ندارد و از عقب به جلوی بدن به دلیل اضافه شدن رشته های عصبی 
به آن، ضخامتش در حال افزایش است.

 مژک های هر گیرنده، هم اندازه نیستند و یکی از آن ها طولی بیشتر از سایرین دارد.
 در هر گیرنده، بلندترین مژک به سمت دُم و کوتاه ترین مژک به سمت سر جانور قرار دارد.

 هر یاختهء  گیرنده با دو رشتهء عصبی ارتباط دارد. این دو رشتهء عصبی هر دو دندریت نورون حسی هستند.

شگیرندهشهسیش یمیسسزشدرشپسش

 در مگس، گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پاهای آن قرار دارند. مگس ها به 
کمک این گیرنده ها انواع مولکول ها را تشخیص می دهند.

 موی حسی حاوی گیرنده های شیمیایی در همهء پاهای مگس وجود دارد!
 در موی حسی، فقط دندریت یاخته های گیرنده وجود دارد.
 در گیرندهء شیمیایی مگس، آکسون بلندتر از دندریت است.

 عصب خارج شده از هر موی حسی، اجتماعی از آکسون های گیرنده های شیمیایی است.

 در انتهای موی حسی منفذی وجود دارد که دندریت به واسطهء آن با بیرون ارتباط دارد.
 در هر یک از پاهای مگس، چندین موی حسی وجود دارد.

 پیامی که توسط گیرنده های شیمیایی درون موی حسی تولید می شود ابتدا به گرهء عصبی و سپس به مغز فرستاده می شود. مثلن پیام های 
تولیدشده در موهای حسی پاهای جلویی ابتدا به دومین گره بعد از مغز و در نهایت از طریق طناب عصبی به مغز وارد می شود.

 در موی حسی بیش از یک دندریت می تواند وجود داشته باشد.

شگیرندهشهسیشمکسنیکزشصداشدرشپسش

 روی هر یک از پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظهء هوا وجود دارد که پردهء صماخ روی آن 
اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی را که در پشت پردهء  کشیده شده است. لرزش پرده در 

صماخ قرار دارند، تحریک و جانور صدا را دریافت می کند. 
 محفظهء هوا بین بند اول و دوم پاهای جلویی قرار دارد نه محل اتصال پاهای جلویی به سینه!

 درون محفظهء هوا و پشت پردهء صماخ گیرنده های مکانیکی قرار دارند.
 در اطراف پردهء صماخ، اجسام، مومانندی وجود دارد. 

 پاهای جلویی جیرجیرک از چند بند تشکیل شده است که بلندترین آن ها به سینه متصل شده است.
 پردهء صماخ، بیضی شکل است.

شگیرندهشهسیشنوریشچشمشمرکبش

 چشم مرکب که در حشرات دیده می شود، از 
تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است.

 هر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی 
گیرندهء نوری دارد. 

 هر یک از این واحدها تصویر کوچکی از بخشی 
از میدان بینایی را ایجاد می کنند. دستگاه عصبی 
جانور، این اطلاعات را یکپارچه و تصویری موزاییکی 

ایجاد می کند.



 گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.
 در هر واحد بینایی، یک عدسی مخروطی شکل وجود دارد که رأس آن به سمت یاخته های گیرندهء نور قرار دارد.

شگیرندۂشفرویرخشمسرشرنگزش

 برخی مارها می توانند پرتوهای فروسرخ را تشخیص دهند. در جلو و زیر هر چشم 
مار زنگی سوراخی است که گیرنده های پرتوهای فروسرخ در آن قرار دارند. به کمک 
این گیرنده ها، مار پرتوهای فروسرخ تابیده از بدن شکار را دریافت می کند و محل آن 

را در تاریکی تشخیص می دهد. 
 فاصلهء دو چشم مار از هم بیشتر از فاصلهء دو سوراخ محل گیرندهء فروسرخ از یکدیگر است!

شنکستشمهمشفعسلینشهسش
تشرسحشچشمشگسو

تعیینشیطحشبسلاسزشوشپسسیتزشچشم:
 چشم را در دست می گیریم، سطحی که با عصب بینایی فاصله دارد، سطح بالایی و سطح دیگر پایین چشم است.

 تعیین چشم چپ و راست به دو روش: 
الف( قرنیه تخم مرغی شکل است. پس در حالتی که سطح بالایی رو به بالا است بخش پهن تر قرنیه )انحنا کم تر( 

به سمت بینی و بخش باریک تر )انحنا بیشتر( به سمت گوش است.
ب( عصب بینایی خارج شده از چشم به سمت مخالف خود خم می شود. )به منظور تشکیل کیاسمای بینایی(

علنشعدمش فسفینشیلالیه:

وجود مقادیری دانه های سیاه )ملانین( که از سایر بخش های چشم به داخل زلالیه رها شده است.

 لایه ای چربی روی عضلات اسکلتی )خارج از کرهء چشم( در انسان نیز نقش حفاظتی دارد.
 اطراف عدسی اجسام مژگانی حضور دارند. 

 عنبیه از اجسام مژگانی نازک تر است.



مغزشمسهز

 دستگاه عصبی مرکزی ماهی به ترتیب از جلو به عقب شامل عصب 

)بزرگ ترین  بینایی  لوب های  مخ،  نیمکره های  بویایی،  لوب  بویایی، 

بخش(، مخچه، بصل النخاع و نخاع است. 

 نسبت اندازهء لوب بویایی ماهی به مغز ماهی از همین نسبت در 

مغز انسان بیشتر است؛ در نتیجه حس بویایی ماهی قوی تر از ماست.

 بصل النخاع، عقبی ترین بخش مغز ماهی است که نسبت به مخچه 

و لوب ها بینایی در سطح پایین تری قرار دارد.

 عصب بینایی از زیر به لوب بینایی وارد می شود.

 مخچه بالایی ترین بخش مغز ماهی و لوب بینایی، بزرگ ترین بخش مغز است.




